
مسعود پزشکیان امروز بار دیگر از تریبون مجلس شورای اسلامی سخن خواهد 
گفت. اما این نطقی پیش از دســتور یا میان‏دســتور و به‏عنــوان نمایندۀ تبریز 
نیست چنان‏که طی 16 سال از 1387 به بعد چنین می‏کرده و غالباً با استناد به 

خطبه‏ها و حکمت‏های نهج‏البلاغه دیدگاه یا نقد خود را بر زبان می‏آورده است.
تفاوت بارز این است که این بار او در مقام نهمین رئیس‏جمهوری ایران 150 

دقیقه فرصت دارد تا از 19 وزیر پیشنهادی خود دفاع کند.
حسب ظاهر مشــکل اصلی رئیس‏جمهوری این اســت که اگر بخواهد بر 
ویژگی‏هــای ملی، تکنوکراتیک یا اصلاح‏طلبانۀ برخی از گزینه‏ها تأکید کند تا 
افکار عمومی را همراه ســازد از احتمال رأی‏آوری آنان نزد اصول‏گرایان مجلس 
می‏کاهد و اگر بر جنبه‏های اصول‏گرایانۀ آنها انگشت بگذارد تا دل هم‏فکران‏شان 
را به دست آورد تا رأی‏آوری‏شان قطعی باشد حامیان اصلاح‏طلب خرده خواهند 
گرفــت. به همین خاطــر می‏توان احتمــال داد فراتر از این تقســیم‏بندی‏ها و 

تفکیک‏ها بر تعامل و لزوم وفاق و هم‏دلی تأکید ورزد.
واقعیت این اســت که اگر قرار باشــد مجلس وزیران قوی‏تر و خروجی‏های 
شــورای راهبری را حذف کند یا تــن به یگانه گزینۀ زن ندهد آن‏وقت چه‏بســا 
رئیس‌جمهور احساس کند هم چوب را خورده هم پیاز را. با این نگاه شاید نیاز 
نباشد رئیس‏جمهوری از یکایک وزیران پیشنهادی با جزئیات دفاع کند یا مثلًا 
توضیح دهد کدام‏یک خروجیِ کمیته‏های تخصصی و نهایتاً شــورای راهبری 
بوده‏اند و کدام‏ها – مثلًا- وزیر پیشنهادی کشور – انتخاب شخص او چراکه چه‏بسا 
نتیجه عکس دهد. وقتی دکتر علیرضا مرندی هم از دکتر محمدرضا ظفرقندی 
حمایت می‏کند و گویا شمار حامیان وزیر پیشنهادی بهداشت به 7 وزیر پیشین 
رسیده یعنی اراده‏ای فراتر بر گذار این فهرست از سدّ مجلس مصمم است و تنها 
صداهای مخالف از نمایندگان جبهۀ پایداری و غالباً از نمایندگان تهران شنیده 
خواهد شد ولی اگر تیغ آنها می‏بُرید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نمی‏شد و 

امیرحسین ثابتی جایی در هیئت‏رئیسه د‏اشت.
یک بار دیگر داســتان را مرور می‏کنیــم. رئیس‏جمهوری خارج از جبهۀ 
اصول‏گرایی – به قول خودشان جبهۀ انقلاب- البته از بسیاری از آنان انقلابی‏تر 
جانشین رئیس‏جمهوری شده که قرار بود پروژه خالص‏سازی را اجرایی کند. 
حاصل آن خالص‏سازی اما بحران فراگیر اجتماعی در سال 1401 و تشدید 
مشکلات اقتصادی و معیشتی و انزوای ایران بود و با ادامۀ روند کاهش فاحش 
مشارکت اگر هم سانحۀ سقوط در ورزقان رخ نمی‏داد باز باید این ریل تغییر 
می‏کرد و قرعه به نام مسعود پزشکیان افتاد و با او روند خالص‏سازی شکست 
و گسســت اما از ابتدا روشــن بود که قرار نیســت اوضاع به تمامی به دوران 
اصلاحات بازگردد. منتها تابستان 1403 و مواجهۀ دولت پزشکیان با مجلس 
دوازدهم از جنس تابســتان 1383 و مواجهۀ دولت خاتمی با مجلس هفتم 
نیست. زیرا 20 سال پیش و در واپسین سال دولت اصلاحات، مجلس هفتم 
که برآمدۀ قلع و قمع اصلاح‏طلبان مجلس ششم بود بنای ریاست‏جمهوری 
سال 84 را می‏ریخت تا ازچنگ اصلاح‏طلبان درآورد. به همین خاطر سراغ 
وزیــر راه اصلاحات – احمد خرم- رفتنــد و او را انداختند و بعد طرح تثبیت 
قیمت 9 قلم کالا و مهمترین آنها بنزین را تصویب کردند تا دست دولت را در 

پوست گردو بگذارند و از خود قهرمان ارزانی بسازند.

یـک تیـتر‌

ادامه از صفحه اول

می‏دانیــم که بــدون اطلاع از جزئیــات آنچه در پس پرده گذشــته، 
قضــاوت مشــکل اســت، امــا همین کــه تقریبــاً نیمــی از اعضای 
پیشــنهادی جزء منتخبین بهینه‏ســازی نامقید بوده‏اند خودش 
دستاورد کمی نیست و البته امید می‏رود که همین هم از سد بزرگ 
مجلس کنونی بگذرد و در این راستا چانه‏زنی لازم انجام شده باشد 
و باز البته کم‏لطفی و بی‏انصافی است که کابینه پیشنهادی را، چه 
در افــراد و چــه در رویکردها، با دولت قبل یــا دولت مطلوب رقبای 

انتخاباتی مقایسه کنیم.
در یــک تحلیــل درون‏رویدادی می‏توان چنیــن جمع‏بندی کرد که 
دلیل سرخوردگی حامیان رئیس‏جمهور از لیست وزرای پیشنهادی 
بــه دو امر برمی‏گــردد: اول، انتظارات فــوق مقدوراتی که در نتیجه 
فرایند کمیته‏ها و شورای راهبری ایجاد شد. این فرایند، به‏رغم اینکه 
پایه‏گذار یک ســنت ارزشمند شد، اما با عدم توجه به قیود انتخاب 
گزینه‏ها، ســطح انتظارات را بالا برد. اعلام کناره‏گیری آقای ظریف 
هم، به هر دلیل که بود، دامن‏زننده به این سرخوردگی‏ها بود. عامل 
دوم ســکوت طولانی رئیس‏جمهور محترم و تیم‏شان و عدم تعامل 
مناســب با مردم و حامیان‏شان در طول این مدت بود. گرچه سخن 
گفتن علنی از موانع و چانه‏زنی‏ها، بسیاری از آنها را خنثی می‏کند 
اما ســکوت نیز مــردم را ناامید کــرده و فضا را بــرای گمانه‏زنی‏های 
نادرست مهیا می‏کند و به منفعت‏طلبان فرصت می‏دهد که در این 
میــان ماهی خود را از آب گل‏آلود صید کنند. رئیس‏جمهور محترم 
اگر نمی‏تواند علناً از محدودیت‏ها و چانه‏زنی‏ها بگوید ولی می‏تواند 
به مردم اطمینان دهد که به‏رغم هر ترکیب کابینه‏ای، به عهد خود با 
مردم پای‏بند خواهد ماند. آن‏چنان که اخیراً گفتند کابینه را باید بر 

مبنای عملکرد آینده‏اش نقد کرد نه اسامی اعضایش.

دولت وفاق ملی یعنی چه؟ �
اکنون اگر فراتر از بحث ترکیب کابینه، به سخنان، تعاملات 

و انتخاب‏های رئیس‏جمهور منتخب در طی دوره انتخابات 2
و در طــی بیــش از یک ماهــی کــه از انتخاب وی می‏گــذرد نگرش 
جامع‏تری داشــته باشیم به‏نظر می‏رسد که مجموعه تعاملات آقای 
پزشکیان در راستای اعتقادات وی و تعهداتی که به مردم داده است، 

از یک انسجام درونی برخوردار بوده است. 
آن‏چنان که از ســخنان آقای پزشــکیان در دوره مبارزات انتخاباتی 
و پس از آن برمی‏آید، ایشــان بر مبنای مطالعه تجربه حکمرانی 40 
سال گذشته و به‏ویژه سیاست شکست‏خورده یکدست‏سازی، به 
این آسیب‏شناسی رسیده است که بزرگترین مشکل فعلی کشور 
که راه را برای حل معضلات اساســی از جمله در سیاست خارجی، 
حل ناترازی‏های مختلف، و شــکاف‏های اجتماعی بســته اســت، 
عدم وفاق و انســجام ملی اســت و به همین دلیل است که دولت 
خود را دولت »وفاق ملی« نامیده اســت. چنین آسیب‏شناسی‏ در 
گفتار برخی از صاحب‏نظران دیگر نیز دیده می‏شود که در ارزیابی 
چالش‏های اصلی روبه‏روی کشــور، مقدمه و عاجل‏ترین دستورکار 
برای برون‏رفت از مشــکلات را کاهش شــکاف‏های اجتماعی بین 

دولت و ملت دانسته‏اند.
در اینجا باید توجه نمود که تحقق وفاق ملی برای عبور از معضلات 
کشــور دو وجه متفــاوت ولی لازم و ملزوم یکدیگــر دارد، اول ایجاد 
انســجام، توافق و اجماع‏ســازی بر ســر منافع ملی در سطح ارکان 
حاکمیــت و دوم ایجاد اعتماد در بدنه اجتماعی نســبت به کارکرد 

حکومت در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی. 
در مورد اول، واقعیت این اســت که در ســطح حاکمیــت و فعالان 
سیاسی، چنان سطحی از قطب‏بندی و جناح‏گرایی رواج یافته است 
که صحنه سیاست کشــور را، نه به صحنه رقابت سیاسی جناح‏ها 
بلکه به صحنه دشمنی و حذف یکدیگر تبدیل کرده است. برخی از 
جناح‏های سیاسی کشور، حاضر نیستند )به دلایل اعتقادی یا منافع 
سیاســی و اقتصادی( وجود جناح رقیب و گردش قدرت بر مبنای 
رقابت عادلانه سیاســی را به رسمیت بشناسند و از این رو حاضرند 
مخالفان خود را حتی به قیمت قربانی کردن منافع ملی زمین بزنند. 
با چنین سطحی از عدم خصومت و قطبی شدن، دستیابی به وفاق 
و انسجام در سطح سیاسی که مقدمه یافتن و اجرای راه‏حل‏ها برای 
معضلات اقتصادی و اجتماعی کشــور و رفــع ناترازی‏ها و مقابله با 

تهدیدهای خارجی است غیرممکن به‏نظر می‏رسد. 
از آنجا که تجربه نشــان داد تدبیر یکدست‏سازی حکومت و حذف 
کامــل مخالفــان راه به جایــی نبرده و به شــکاف دولــت – ملت نیز 
به‏شدت می‏افزاید تا جایی که )چنان‏چه در انتخابات اخیر دیده شد( 
حتی منجر به ریزش قابل توجه در بدنه اجتماعی اصول‏گرایان نیز 
خواهد شد، به‏نظر می‏رسد سطحی از بلوغ در سطح سیاستمداران 
در پذیــرش تنوع و گردش قدرت به‏وجود آمده اســت که حاصل آن 
را می‏تــوان در چیدمان انتخابات دوره چهاردهم ملاحظه نمود. اما 
البته نمی‏توان انتظار داشت تحول یک‏شبه صورت گیرد و جناحی 
که همه قدرت را به‏طور کامل در دســت داشته است به یکباره راه را 
برای دولت ایده‏آل طبقه متوســط و لایه‏های زیرین جامعه باز کند. 
باید پذیرفت که برای رســیدن به هدف بزرگ بهبود وضع کشــور و 
برون‏رفت از مشــکلات انباشته، می‏بایســت جایگاه ارکان مختلف 

حاکمیــت را در نظر گرفت و با آنان تعامل و مصالحه نمود تا وفاق بر 
سر راه‏حل‏ها امکان‏پذیر شــود. به عبارت دیگر، مرام اصلاح‏طلبی 
پزشکیان در این است که با پذیرش چارچوب نظام سیاسی و ساختار 
قدرت موجود کشــور فضای توافق برد-برد بیــن ارکان قدرت ایجاد 
گردد تا بتوان با ســهیم کردن همه اجزای قدرت در موفقیت‏ها، در 
راستای حفظ منافع ملی و رفع معضلات اساسی کشور حرکت کرده 
و از این طریق، شــکاف دولت- ملت را نیز به آهستگی ترمیم نمود. 
با چنین تحلیلی بود که آقای پزشکیان در مناظرات و سخنرانی‏های 
دوره انتخابــات، بــه کرات اشــاره نمود کــه با دعوا کار کشــور پیش 
نمی‏رود و بارها بر پیروی از سیاســت‏های کلی نظام و اجرای قانون 
برنامه تاکید نمود. واقعیت آن است که در 40 سال گذشته، چنین 
انســجام و وفاقی در ســطح ارکان حاکمیت به‏ندرت وجود داشــته 
اســت و در برخی موارد منش و رفتار رؤسای‏جمهور مستقر نیز در 
این عدم اجماع‏سازی مؤثر بوده است. از این نظر می‏توان گفت که 
شخصیت آقای دکتر پزشکیان و سوابقش )به‏ویژه توافقی که در مورد 
پاکدستی، صداقت، سلامت نفس و جدیت شخصی او وجود دارد( 
استثنائاً به‏گونه‏ای است که به او امید چنین اجماع و انسجام‏سازی 
می‏رود. شاید او تنها کسی باشــد که بتواند اعتماد و حمایت ارکان 
قدرت را بــرای پیگیری اهداف و اجرای تعهداتی کــه به مردم داده 

است جلب نماید. 
بنا بر آنچه گفته شــد، انتظار آنکه رئیس‏جمهور وفاق ملی، دســت 
به مقابلــه، نادیده گرفتــن ارکان قدرت و ســخنرانی‏های انقلابی و 
افشــاگری بر ســر انتخاب اعضــای کابینه بزند و با مجلس و ســایر 
نهادها سرشــاخ شــود در تضاد کامل با رفتار و برنامه‏ای است که او 
بر مبنای آن وارد کارزار انتخاب شــد. کنش‏گران سیاسی به‏ویژه در 
بیــن رای‏دهندگان بــه رئیس‏جمهور باید بداننــد که حاصل چنین 
رویکردی، قفل شــدن کشور و باقی ماندن معضلات و ناامید کردن 
مــردم از برون‏رفــت از مشــکلات و عواقب ناگــوار آن خواهد بود و 
اتفاقاً این ناکامی هم به پای همین جناح حامی رئیس‏جمهور نوشته 
خواهد شد. پس باید ضمن نقد مشفقانه، به حمایت از رئیس‏جمهور 
و روش او ادامــه دهنــد و با پرهیــز از قهر یا تندروی، بــه این دولت 

فرصت دهند که بتواند این مسیر جدید را امتحان کند. 
اما بخش دوم ایجاد وفاق ملی یعنی ترمیم شکاف بین حاکمیت )که 
دولت نیز جزئی از آن است( و مردم و بازسازی اعتماد آنان مسیری 
به‏غایت مشــکل‏تر اســت و دامن زدن به انتظارات بــزرگ از دولت 
جدید حتی در زمانی که هنوز تشــکیل هم نشــده آن را مشــکل‏تر 
خواهد نمود. کســانی که به‏محض انتخاب شــدن رئیس‏جمهور از 
او انتظار دارند که بلافاصله برخی ناهنجاری‏ها )که بعضاً بر اســاس 
قوانین یا مصوبات شوراهای بالادســتی به‏وجود آمده است( رفع و 
رجوع شــود، یا از کارکرد نهادهای حاکمیتی در کشور بی‏اطلاع‏اند 
یــا قصد ناامید کردن مردم از این دولت را دارند. رفع ناهنجاری‏های 
ذکرشــده نیازمند توافق‏ســازی و تعامل بــا ارکان قــدرت، تعامل با 
مجلس به‏شــدت اصول‏گرا و ســایر شــوراهای حاکمیتی برای رفع 
برخی موانع قانونی است و این مستلزم صرف زمان، درایت و قدرت 
اجماع‏ســازی رئیس‏جمهــور و وزرا، و صبر و حمایت مــردم به‏ویژه 
حامیان رئیس‏جمهور اســت. در اینجا نیز باید به دولت فرصت داد 
تا اولًا مســتقر شــود و ثانیاً در مقابل کوهی از مشــکلات عاجل، از 
جمله وضعیت جنگی به‏وجودآمده در پی ترور شهید هنیه، مسائل 
مرتبط با تامین درآمد کشور و رفع نیازهای اساسی، مشکلات مرتبط 
با ناترازی برق و آب و... و نظایر آن آرایش خود را بیابد و ثالثاً به‏تدریج 
اعتماد و وفاق در ســطح حاکمیت را گســترش دهد تا بتواند از این 
رهگــذر آرام‏آرام به حل برخــی از ناهنجاری‏های اجتماعی بپردازد. 
متقابلًا دولت هم باید این اطمینان را مستمراً به مردم بدهد که پیگیر 

مطالبات بحق آنان خواهد بود.

جمع‏بندی �
دولت وفاق ملی و به‏ویژه شخص رئیس‏جمهور  باید خود را 

چــون بندبازی تصور کند که بر روی لبه ریســمانی حرکت 3
می‏کند که یک سمت آن ایجاد وفاق در ارکان حاکمیت و سمت دیگر 
آن ایجاد اعتماد اجتماعی و کاهش شکاف دولت – ملت است. حرکت 
بر روی این لبه بسیار حساس و ظریف است و انحراف به هریک از دو 
ســو، می‏تواند به سقوط منجر شود. گرچه حفظ این تعادل در وهله 
اول بــه عهده دولــت و به‏ویژه رئیس‏جمهور اســت امــا کنش‏گران 
سیاسی نیز، چه در سمت حامیان و چه در سمت رقیبان، اگر به وفاق 
ملــی معتقدند باید این حساســیت را درک کنند و از ایجاد فضاهای 

پرهمهمه‏ای که تمرکز این بندباز را برهم می‏زند خودداری ورزند. 
و نکته آخر تاکید بر این امر است که برای ایجاد وفاق در هر دو سوی 
آن، باید کانال‏های ارتباطی را از یک ســو با ارکان حاکمیت و از سوی 
دیگر با مردم بیش از پیش گشــود. آنچه در سمت حاکمیت جریان 
دارد عموماً از چشم مردم به‏دور است ولی در سمت مردم، سکوت 
و بی‏خبری سم مهلکی است که به فضای اخبار نادرست و شایعات 
ناامیدکننده دامن می‏زند. باید با سخن گفتن با مردم در مورد مسیر 
رســیدن به وعده‏هــای دولت و میدان دادن به فضای نقد و پاســخ 

منطقی به آن مردم را هرچه بیشتر همراه این مسیر نمود.

HEADLINE ONE

پایان مذاکرات دوحه، ادامه گفت‏وگو در قاهره

گــروه خبــر: دور جدید مذاکرات آتش‏بــس در غزه، با حضــور نمایندگان 
اسرائیل، آمریکا و مصر به میزبانی قطر برگزار شد و سه کشور میانجی با پایان 
گفت‏وگوها بیانیه‏ای مشترک صادر کردند. واکنش‏های غیررسمی حماس و 

اسرائیل به طرح پیشنهادی این مذاکرات، منفی بوده است. 
ســران کشورهای میانجی هفته آینده در قاهره بار دیگر نشستی برگزار 
خواهند کرد و در این فاصله نیز تیم‏های کارشناسی بر جزئیات طرح توافق 
ارائه‏شده از سوی آمریکا کار می‏کنند. دو مقام حماس به صورت جداگانه به 
شبکه‏های المیادین و الجزیره اعلام کردند که پیشرفتی در مذاکرات دوحه 
اتفاق نیفتاده اســت و نتانیاهو همچنان بر خواســته‏های خود اصرار دارد. 
یدیعوت آحارونوت نیز به نقل از یک منبع امنیتی اســرائیلی مدعی شــد: 
»اسرائیل پیشنهاد آمریکا را دریافت کرده است. این پیشنهاد برای نتانیاهو 
کاملًا غیرقابل قبول است. همه علاقه‏مند به گسترش این حس هستند که 
اوضاع خوب پیش می‏‏رود. مایه تأســف است که شهروندان خود را با توهم 

فریب دهیم. از خوش‏بینی اغراق‏آمیز در مذاکرات حمایت نمی‏کنیم.«
پیش از این اعلام شــده بود که نتانیاهو خواهان آزادی فوری ۳۳ اسیر 
زنده در دست حماس شده و از مذاکره‏کنندگان خود نیز خواسته که هویت 
اُســرای فلسطینی مدنظر حماس برای تبادل مشــخص شود و ملاک قرار 
بگیرد. نخست‏وزیر اسرائیل همچنین خواستار این است که سازوکار بازگشت 

فلسطینیان به مناطق زندگی خود در شمال نوار غزه نیز مشخص شود. 
در این بیانیه آمده اســت که مقامات ارشــد کشورهای میانجی پیش از 
پایان هفته آینده در قاهره نشست خواهند داشت. تیم‏های فنی در روزهای 
آینده به کار بر روی جزئیات اجرای پیشنهاد ارائه‏شده از سوی واشنگتن ادامه 

خواهند داد که امکان دستیابی به توافق در مورد غزه )آتش‏بس، تبادل اُسرا 
و کمک‏های بشردوســتانه( را فراهم می‏کند. به گزارش الجزیره، سه کشور 
میانجی مذاکــرات دوحه را جدی و ســازنده خواندند که در فضای مثبتی 
برگزار شد و اعلام کردند واشنگتن با حمایت مصر و قطر پیشنهادی ارائه کرد 
که شکاف‏ها را کاهش می‏دهد و با پیشنهاد آتش‏بس ارائه‏شده توسط »جو 
بایدن« رئیس‏جمهور آمریکا در تاریخ ۳۱ می‏۲۰۲۴ و مفاد قطعنامه شورای 
امنیت با شــماره ۲۷۳۵ همسو اســت. به گزارش العالم، طرح پیشنهادی 
جو بایدن ســه مرحله‏ای اســت که مرحله نخست شامل آتش‏بس کامل به 
مدت شــش هفته می‏شــود. در این مرحله همچنین نظامیان اشغالگر از 
تمام مناطق پرجمعیت غزه عقب‏نشینی می‏کنند و حماس نیز شماری از 
گروگان‏ها را، شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان، آزاد می‏کند. در مرحله 
دوم که آن هم شــش هفته به طول خواهد انجامید، نظامیان اشــغالگر به 
طور کامل از باریکه غزه عقب‏نشــینی می‏کنند و حماس همه گروگان‏های 
باقی‏مانده زنده را آزاد خواهد کرد. بایدن گفته اســت که اگر طرفین به این 
توافق ملزم بمانند، آن‏گاه توقف دائم درگیری‏ها را خواهیم داشــت و پس از 
آن نیز مرحله سوم آغاز می‏شود که شامل بازسازی غزه و برقراری ثبات در این 

منطقه، تحت حمایت ایالات متحده و جامعه بین‏المللی است. 
هیئت حماس به علت تداوم جنــگ در غزه، در این گفت‏وگوها حضور 
نداشــت اما در دوحه مســتقر بود. این دور از گفت‏وگوهــای آتش‏بس، زیر 
سایه پاسخ احتمالی ایران به ترور اسماعیل هنیه برگزار شد. هفته گذشته 
خبرگزاری رویترز به نقل از ســه مقام ارشــد ایرانی مدعی شد که تهران در 
صورت برقراری آتش‏بس در غزه، از پاســخ به اسرائیل چشم‏پوشی خواهد 
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20سال قبل این روزها دولت خاتمی در سال آخر و مجلس اصول‏گرا در سال 
اول هم دیگر را بیشتر تحمل می‏کردند و خبری از تعامل نبود. تنها شباهت در 
رابطه دولت اصلاحات با شهرداری وقت است ولی این هم به تمامی شبیه نیست 
چون احمدی‏نژاد هم به‏عنوان شــهردار تهران با دولت مخالفت می‏کرد تا خود 
رئیس‏جمهوری شود درحالی‏که شهردار اصول‏گرای فعلی از شکست سنگین 

انتخاباتی آمده و قادر به ایفای نقش ویژه‏ای مقابل دولت نیست.
قرائن و شــواهد حاکی از آن است که مسعود پزشکیان فهرستی توافقی را به 
مجلس ارائه کرده و اگر جاهایی کوتاه آمده و امتیازاتی داده، به خاطر آن است که 
رأی موافق به مجموعه را دریافت کند. با این نگاه مسعود پزشکیان چه‏بسا از فرصت 
150 دقیقه‏ای خود به تمامی اســتفاده نکند چراکــه پایداری‏چی‏های مجلس 
شمشیر را از رو بسته‏اند و تلاش برای قانع کردن آنان که »نمود« و سر و صدایشان 

بیش از »بود«شان است بی‏ثمر است و قاعدتاً باید کار را قبل از آن تمام کند.
به بیان روشــن‏تر پزشــکیان باید به مجلســیان بفهماند 19 نفــر با هم‏اند. 
نمی‏شود که خانم صادق و میدری و ظفرقندی را نخواهند و به دنیامالی و اسکندر 
مؤمنی و دیگری رأی دهند. شما می‏توانید به جای دیگری نام وزیر اطلاعات را 
بگذارید یا نام‏هایی دیگر را. نه که نمی‏شــود. می‏شود اما خارج از توافق به نظر 
می‏رسد. یگانه توجیه فهرســتی که در ابتدا ناهمگون به نظر می‏رسید همین 
بود که گرفتار مجلسی نشود که برآمدۀ انتخاباتی غیررقابتی است. با این حال 
150 دقیقه فرصتی یگانه برای نطق متفاوت رئیس‏جمهور پزشکیان هم خواهد 
بود. می‏دانیم قدرت ســخن‏وری او مانند خاتمی و روحانــی یا برخی از وزیران 
پیشــین که پشت این تریبون با بیان خود سِــحر می‏کردند )همچون عطاءالله 
مهاجرانی( در ســال‏های 76 )جلسۀ رأی اعتماد( و 78 )روز استیضاح( نیست 
و نواصول‏گرایان رادیکال هم مانند ســنتی‏ها اهل گوش دادن و سپس تصمیم 
گرفتن نیستند و پیشاپیش تصمیم خود را گرفته‏اند اما این مجلس یادآور نطق‏ها 
و دفاع‏های نمایندگانی چون مدرس و مصدق است و ویژگی بارز پزشکیان این 

است که در پی 16 سال نمایندگی ریاست دولت را در دست گرفته است.
مصدق که یک دوره والی‏گری فارس را تجربه کرده بود نمایندۀ چند دورۀ 
مجلس شد و سپس مسئولیت دولت را در دست گرفت. پزشکیان هم در پی 
4 ســال کار اجرایی در حد وزارت )80 تا 84( و بعد از سه سال وارد مجلس 
شد و حتی به نمایندگی دورۀ فعلی مجلس هم برگزیده شده بود که در پی 

16 سال نمایندگی رئیس‏جمهوری شد.
در این گفتار اما جدای تأکید بر ضرورت رأی به همه و نه تفکیک و جداسازی، 
آن هم گاه بر اســاس تفتیش عقاید و تبدیل کمیسیون به دادگاه انگیزیسیون 
نگاهی سریع و گذرا هم می‏توان انداخت به روابط 8 رئیس‏جمهوری قبلی با ادوار 

گذشته مجلس شورای اسلامی:

اولین رئیس‏جمهوری: سردترین رابطه �
روابط هیچ رئیس‏جمهوری با مجلس هم‏زمان خود به سردی مناسبات اولین 
رئیس‏جمهوری ایران با مجلس اول نبود. این گزاره اما به معنی آن نیست که 
رابطۀ دولت و مجلس هم سرد بود چراکه رئیس‏جمهوری قبل از بازنگری قانون 
اساســی رئیس دولت نبود و مجلس نخست‏وزیر مورد نظر خود )محمدعلی 
رجایــی( را به بنی‏صدر تحمیل کرد و وزیــران نیز اغلب باب میل او نبودند تا 
جایی که زور او تنها تا این حد رســید که برای برخی وزارتخانه‏ها مانند وزارت 
خارجه زیربار هیچ گزینه‏ای نرود و نخست‏وزیر خود اداره می‏کرد. سردی این 
رابطه به جایی رسید که مجلسیان رأی به عدم کفایت سیاسی او دادند و اولین 
رئیس‏جمهوری برکنار شد. منتها چنانچه اشاره شد مشکل اصلی رئیس دولت 

)نخست‏وزیر( نه با مجلس که با خود رئیس‏جمهوری بود.

بازخوانی مواجهه روسای جمهوردر جلسات رای اعتماد مجلس

مذاکرات آتش‏بس در غزه، بدون حضور حماس برگزار شد

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ادامه سرمقالهعهد مسعود

 باید دایره نیروهای حاضر در اداره کشور را گسترش داد. شاید جا برای 
برخــی از تندروها تنگ شــود، ولی افزایش اعتمــاد و امید مردم چنان 
می‏شود که کشتی کشور را به ساحل نجات خواهد برد. در همین روزها 
نخست‏وزیر ژاپن ضمن اعلام کناره‏گیری از سمت خود گفت:»سیاست، 
بــدون اعتماد عمومــی کارکرد خود را از دســت می‏دهــد.« جان کلام 
سیاست‏ورزی همین جمله اســت. محدود شدن مدیریت امور به یک 
مجموعه اندک از نیروها و با معیارهای بسیار تنگ‏نظرانه نتیجه‏ای جز 
ناکارآمــدی و بدبینی و نفرت نخواهد داشــت و اینها مهم‏ترین عوامل 
تهدیدکننده امنیت ملی هســتند. چرا غربی‏ها دنبال جذب مغزهای 
جهان هستند. مطالعات نشان می‏دهد که اگر ایالات متحده دروازه‏های 
خودش را بر روی نخبگان جهانی ببندد، به‏ســرعت رو به سراشــیبی 
خواهد رفــت. آیا می‏توان بدون باز کردن فضای مشــارکت سیاســی و 

مدیریتی پیشرفتی را برای ایران عزیز به تصویر کشید؟

حساسیت وضعیت خارجی کشور ضروری ساخته که اتحاد داخلی ۴ 
و حمایت از راهبرد وفاق بیش از پیش نشان داده شود. تجربه چند 
سال گذشته پیش روی همه است. موشک و تسلیحات پیشرفته خوب 
و ضروری اســت؛ ولی مهمتر از آن موشک سیاسی حمایت و مشارکت 

مردم است که قلب بدخواهان این کشور را نشانه می‏گیرد و هیچ‏ گنبد 
آهنینی نیز قادر به جلوگیری از اصابت آن نیست.

اجازه ندهید که تندروهای شکست‏خورده کشتی مجلس را سوراخ ۵ 
کنند. شما می‏خواهید تا چهار سال دیگر با این دولت کار کنید و 
به احتمال فراوان انتخابات دوره بعدی مجلس نیز همزمان با انتخابات 
ریاســت‏جمهوری برگزار خواهد شــد. عملکردهای هر دو نهاد در یک 
ترازو خواهد بود. صف خود را از تندروها جدا کنید و اجازه ندهید که نان 
اقلیت اندکی که خود را پاسخگو نمی‏دانند، در تنور گرم اکثریت پخته 
شود. تندروها دغدغه هیچ‏چیزی جز جبران شکست فاجعه‏بار اخیر را 
ندارند. درحالی‏که مردم و کشور چشم‏انتظار بهبود امور هستند و دیگر 
حوصله ادامه دعواهای پوچ و بیهوده حیدری-نعمتی را ندارند. اکنون 
توپ راهبرد وفاق در زمین مجلس است. آیا مجلس می‏تواند از این آزمون 
موفق بیرون آید یا اسیر وسوسه‏های تندروها خواهد شد؟ رئیس‏مجلس 
چه رفتاری خواهد داشت؟ آیا قدر رفتار و شعارهای پزشکیان را خواهد 
دانست و اجازه نمی‏دهد که تندروها نبض مجلس را به دست بگیرند یا 
منفعلانه عمل کرده و خودش را هم در ادامه دچار مشــکلات بیشتری 

خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش‏ها زمان زیادی نخواهد برد.


